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 دهیچك
 صورتی دراست؛ نظریه تحول قانون مدنی آلمان که بیانگر  141ماده طبق 

، باشد دیگري صحیحِ عمل حقوقیِ ارکان باطلی، متضمنِ عمل حقوقی که

به عمل حقوقی باطل  در صورت احراز اراده فرضی طرفین توسط دادرس،

مقاله پیش رو روشن شدن هدف از گردد. عملِ حقوقیِ صحیح متحول می

 با نهادهاي مشابه در دکترین حقوقی معاصرو تمایز آن مفهوم نهاد تحول 

با استفاده از رویکرد  دهش، تلاش براي دستیابی به اهداف مزبور. است

مفهومی و مکانیسم اد ابع اي تحلیلی و استفاده از روش کتابخانه -توصیفی

یند تحول اکاهشی بودن فربنابر یافته این تحقیق،  .نظریه تحول تشریح شود

تِ ورودِ عناصر خارجی به عمل حقوقی دو ویژگی اصلی این نهاد است و مانع

ی، تبدیل تعهد، ز نهادهاي مشابه، همچون بطلان جزئکه به سبب آنها ا

با در نظر گرفتن نتایج . دشوتصحیح عقد و توصیف عمل حقوقی متمایز می

ادي اصیل و ـی، نهـنهادِ تحولِ عمل حقوق که توان گفتاین پژوهش می

و  متفاوترغم مشابهت با برخی از نهادهاي حقوقی، داراي مفهومی به

 .مستقل است

  

ل تعهد، توصیف عمل یی، تبدئبطلان، تحول، بطلان جز ها: کلیدواژه
 .حقوقی

 

 
 

 

 
Abstract 

According to Article 140 of the German Civil Code, If 

the void legal act includes the elements of valid legal 

act, if the virtual will of the parties is fulfilled by the 

judge, the invalid legal act will be transformed into the 

valid legal act. in order to clarify the concept and 

different definitions of the institution of conversion and 

to express its independent nature, the distinction of this 

institution with similar institutions in contemporary legal 

doctrine is examined. to clarify the concept and different 

definitions of the institution of transformation and at the 

same time to express its independent nature, the 

distinction of this institution with similar institutions in 

contemporary juridical doctrine is examined. To achieve 

these goals, a descriptive-analytical approach has been 

used. Reduction of the transformation process and 

prevention of the entry of foreign elements into the legal 

practice are the two main features of this institution that 

distinguish it from similar institutions such as partial 

invalidity, Novation, corrections of the contract and 

qualification. it can be said that the institution 

conversion legal act is a genuine institution and despite 

its similarity to some legal institutions, it has a distinct 

and independent concept. 

 

Keywords: Nullity, Conversion, Partial Nullity, 

Novation, Qualification. 
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 مقدمه
داراي آثار  ،زمانی که عمل حقوقی به شکل صحیح منعقد گردد

قانونی در رابطه طرفین و اشخاص ثالث عمل حقوقی است. آثار 
مزبور زمانی است که عمل حقوقی با تمام ارکان و شرایط لازم 

اما اگر احیانا عمل مزبور داراي نقصی باشد که  ،آن منعقد گردد
آثار مزبور نسبت به طرفین  موجب بطلان آن گردد باعث سلبِ

از جمله « تحول عمل حقوقی» د.شوو اشخاص ثالث می
آثار بطلان جلوگیري و یا موارد آن را به از نهادهایی است که 

روش عملی مهم جهت  رساند. نهاد مزبور یک حداقل می
کاهش آثار سلبیِ بطلانِ اعمال حقوقی است و در راستاي ثبات 

تحول در قرن  ۀنظرید. نمایمعاملات و توازن عقود عمل می
 141سط حقوقدانان آلمان مطرح و در ماده نوزدهم میلادي تو

این ماده بیان  قانون مدنی این کشور منعکس شده است.
اگر عمل حقوقی باطل متضمن عناصر لازم عمل »دارد:  می

شود. البته این  حقوقی دیگري باشد، عمل اخیر معتبر شمرده می
مطلب در صورتی خواهد بود که اگر طرفین به بطلان عملی 

به این عمل حقوقی  ،داشتند نمایند آگاهی میکه واقع می
مزبور بر خلاف عدم وجود نصی در  ۀنظری 1«دادند. رضایت می

قانون مدنی سوئیس و فرانسه در قانون مدنی اغلب کشورهاي 
عربی به آن تصریح گشته است. تا کنون در حقوق ایران مفهوم 

ضروري است  ؛ بدین جهت2دقیق نهاد مزبور تبیین نگشته است
مفهوم و ماهیت این نهاد کمتر شناخته شده در دکترینِ معاصرِ 

بدین جهت در این  خارجی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
تحلیلی و  -گردد تا با رویکرد توصیفی پژوهش تلاش می

اي ابعاد مفهوم نظریه تحول در  استفاده از روش کتابخانه
با توجه به مطالب فوق و  دکترین حقوقی معاصر تشریح شود.

عمل  عنوان تحقیق پیشِ رو، موضوع نظریه تحول صرفاً
وصف بطلان مختص این اعمال  زیرا اولاً؛ باشدمی 9حقوقی

رویدادي است که آثارش خارج از  4واقعه حقوقی است و ثانیاً
-( و به حکم قانون معین می44: 1911)شهیدي،  اراده است

در واقع آثار مزبور خارج از اراده بر  .(1: 1934کاتوزیان، ) گردد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. »§ 140: Entspricht ein nichtiges Rechtsgeschäft den 
Erfordernissen eines anderen Rechtsgeschäfts, so gilt 
das letztere, wenn anzunehmen ist, dass dessen Geltung 
bei Kenntnis der Nichtigkeit gewollt sein würde.« 

در میان آثار حقوقدانان ایرانی تنها مرحوم کاتوزیان در یکی از .  2
 اند.تاب الوسیط سنهوري ارجاع دادهاین نظریه به ک در خصوصلیفاتشان أت

 (111: 434 شماره: 1911 )کاتوزیان،
3. Acte Juridique 
4. Fait Juridique 

جهت ایجاد واقعه حقوقی  ،بنابراین .گرددشخص تحمیل می
متولد شود. بدین جهت  ه وسیله آننیازي به تحول نیست تا ب

به لحاظ منطقی رابطه میان نظریه تحول و واقعه حقوقی به 
در بخش نخست  موضوع است. يمنزله قضیه سالبه به انتفا

ده و در بخش دوم نقش شف نهاد مزبور بیان مفهوم و تعری
اراده در نهاد تحول عمل حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. 

هاي عملکردي نهاد بخش سوم اختصاص به تبیین ویژگی
 .تحول و تمایز میان نهاد مزبور با نهادهاي مشابه دارد

 

 «conversion» مفهوم نهاد تحول عمل حقوقی

 معنای لغوی .2
تحول بیانگر انتقال از یک وضعیت به وضعیت دیگر اصطلاح 

اصطلاح مزبور از واژه  .(Couret, 1981: 221است )

عمل »معناي  گرفته شده است که به « Conversio»لاتینی 
 °BouffartIgue, 1996: V)) است« چرخش یا تغییر

Conversion. نامه لاروس در مطابق آنچه در دانش
استعمال آن بیشتر  ،مزبور آمده استخصوص معناي لغوي واژه 

که به معناي رها کردن یک دین  دین می باشد ۀمربوط به حوز
جهت پذیرش دین دیگر و یا گذر از عدم ایمان به ایمان 

 °Jeuge-Maynard, 2015:  V ) گردد استعمال می

Conversion.) 
 

 معنای اصطلاحی در دکترین حقوقی .1
 دکترین حقوقی اروپایی .2-1

گونه تعریف  را این فرهنگ واژگان حقوقی هنري کاپیتان، تحول
نامی که به یک فرایند فکري تجدید اعتبار »نموده است: 

یند متشکل از ااعمال حقوقی باطل داده شده است که این فر
-جدا کردن یک عمل حقوقی صحیح از عمل حقوقی باطل می

اهش توان ک  باشد، بدین صورت که عمل حقوقی اولیه را می
ثیر به عمل حقوقی که أداد؛ به این معنا که به وسیله اعطاي ت

 البته این درصورتی .دچار بطلان شده است آن را حفظ نماییم
 خواهد بود که آثار چنین عملی با اراده طرفین سازگار باشد و

 ,Cornu ) «شرایط اعتبار آن عمل حقوقی نیز فراهم باشد...

2016: V° Conversion par réduction d’un 

acte nul .) آقاي  ،نویسنده آلمانی متعلق به قرن گذشته
اگر عمل حقوقی که »گونه تعریف می نماید: حول را اینت ،رومر

به دلیل عدم  ،اند کردند آن را تشکیل داده طرفین گمان می
د وجود یک عنصر باطل باشد، ممکن است همین عمل در ح

خودش متضمن عمل حقوقی دیگري باشد که این عمل داراي 
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آقاي رنه  .(perrin, 1911: 2« )اعتبار و ارزش است
که یک  هنگامی»کند:  گونه توصیف می حول را اینچاپیوت ت

عملِ حقوقیِ ناکارآمدِ واقع شده توسط طرفین، حاويِ عناصرِ 
یر لازم براي تشکیل عمل حقوقی معتبر دیگري باشد، عمل اخ

اند را برآورده  تواند هدف اقتصادي که طرفین در نظر داشته  می
 .1(,Japiot 672 :1909« )سازد

که در قانون مدنی فرانسه، نص معینی در رغم اینبه
سوي خصوص تئوري تحول عقد وجود ندارد، اما حقوقدانان فران

فرهنگ واژگان حقوقی هنري  .انددر صدد تبیین این نظریه بوده
ده، در شکاپیتان که تحت نظارت دین جرارد کورنو منتشر 

این : »ده استچنین آم 2«تحول»خصوص تعریف اصطلاح 
 یند عقلانی داده شده استااصطلاح عنوانی است که به یک فر

گردد. این عملیات مشتمل که در آن یک عمل حقوقی اعاده می
وقی باطل به یک عمل حقوقی است بر انتقال از یک عمل حق

باطل به عمل حقوقی دوم  معتبر که مطابق آن عملِ حقوقیِ
واسطه اعطاي ه د. بدین ترتیب عمل حقوقی بشوتبدیل می

یابد؛ البته این به شرطی خواهد ثیر به آن از بطلان رهایی میأت
بود که اثر مزبور با قصد طرفین مطابقت داشته و شرایط اعتبار 

 V° Conversion par) .«فراهم باشد عمل صحیح هم

réduction d’un acte nul Cornu, 2016: (9  
در تعریف مزبور به توازن عقود و نقش آن در ثبات 

-اما به روش و مکانیزم تحول اشاره ،معاملات اشاره شده است

 اي نشده است.
از دیگر حقوقدانی است که به تعریف این نهاد  4سیملر

حقوقی پرداخته است. بنابر نظر او تحول عمل حقوقی: 
عملیات قانونی است که به موجب آن، عقد باطل، واجد »

عناصر و شروط قانونی عمل حقوقی دیگري است که در چنین 
حالتی نتیجه مشابه عمل حقوقی باطل به دست آمده است. 

تیجه حاصله از عمل باطل مورد انتظار طرفین ن ،علاوه بر این

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. » l’opération qui consiste, lorsqu’un acte juridique, tel 
qu’il a été passé en fait par les parties, est inefficace, 
mais renferme les éléments nécessaires à la formation 
d’un acte valable, à tirer de cet acte nul un acte nouveau 
qui réponde au but économique que les parties avaient 
en vue  «  
2. conversion   
3. «le nom donné à un procédé intellectuel de 
revalorisation des actes nul, qui consiste à faire sortir 
d’un acte juridique nul un autre acte juridique valable 
auquel le premier peut être ramené (réduit), c’est- à- dire 
à sauver l’acte inclus de la nullité en lui donnant effet, si 
ses effets correspondent bien à l’intention des parties et 
si ses conditions de validité se trouvent réunies… »  
4. philippe simler 

نچه واقع شده است صحیح قلمداد عقد بوده است، بنابراین آ
 .Simler, 1969: 13)) 4 «گرددمی

این تعریف که د شوبا دقت در تعریف فوق مشخص می
زیرا  ؛باشدقبل از وضوح بیشتري برخوردار می نسبت به تعاریف

در این تعریف به شرایط و روش تحول عمل حقوقی اشاره 
عمل حقوقی اولیه که واقع  گردیده است؛ از جمله اینکه اولاً

رایط عمل حقوقی ارکان و ش ثانیاً .شده است، باطل باشد
هدف از عمل حقوقی اولیه در ضمن  ثالثاً .دیگري فراهم باشد

منی طرفین به این عمل جدید مهیا باشد و یا در واقع اراده ض
 هدف گرایش داشته باشد.

نیز از این نهاد حقوقی یک تعریف غایی  1فلیپ ملینوود
تحولِ عمل حقوقی یک روش و مکانیزم » ارائه نموده است: 

-قانونی است که براي رهایی از بطلان عقد به کارگیري می

. در تعریف فوق هیچ 1(Malinvaud, 2007: 274) «شود
ده است شروش و شرایط تحول عمل حقوقی ن به ايگونه اشاره

اشاره شده  3«رهایی عقد از بطلان»و فقط به علت و هدف 
 است.

 
 دکترین حقوقی عربی   .1-1

نظام حقوقی میان کشورهاي عربی  1قانون مدنی مصر اولین
است که این نظریه را از حقوق آلمان اخذ نموده و ماده معینی 

ر در قانون مدنی مص 144را به آن اختصاص داده است. ماده 
اگر عقد باطل بوده و یا قابلیت »این خصوص بیان داشته است: 

ابطال داشته باشد و در این میان ارکان عمل حقوقی دیگري 
شته باشد، عقد به اعتبار ارکان موجود عقد صحیح وجود دا

معتبر است. این در صورتی است که نیت متعاقدین به چنین 
نویس قانون مدنی جدید  در ِپیش .11«عقدي گرایش داشته باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5. »La conversion  comme le phénomène  juridique 
grâce auquel un acte nul, remplissant cependant les 
conditions requises par la loi pour un autre acte, ayant 
un résultat semblable et conforme au but envisage par 
les parties, sera valable dans cette mesure.« 
6. Philipe Malinvaud 
7. »la conversion est une technique tendaut a sauver un 
acte de la nullité.« 
8. saurer un acte de la nullité    

قانون مدنی  144ي  در حقوق کشورهاي دیگر عربی از جمله ماده . 1
قانون مدنی لیبی و  144ي  قانون مدنی عراق، ماده 141ي  سوریه، ماده

به این  حقوق تعهدات تونس 923  و ماده قانون مدنی الجزائر 114ي  ماده
 نهاد حقوقی اختصاص پیدا کرده است.

اذا کان العقد باطلا او قابلا للابطال و توافرت فیه ارکان عقد آخر، »  . 11
فان العقد یکون صحیحا باعتبار العقد الذي توافرت ارکانه اذا تبین ان نیه 

 .«المتعاقدین کانت تنصرف الی ابرام هذا العقد
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نظریه تحول »... مصر در خصوص این نظریه آمده است: 
بلکه دادرس خود را  ،باشدصرف تفسیر اراده متعاقدین نمی

نماید و عقد سابق آنها را به عقد ین طرفین عقد میجانش
د. شرایط چنین تحولی عبارت است از کنصحیحی تبدیل می

زیرا در صورت صحت عقد، دادرس  ؛اینکه اولاً عقد باطل باشد
گري را جایگزین آن به هیچ وجه مجاز نخواهد بود که عقد دی

می کند ارکان عقد جدیدي که دادرس به آن حکم  نماید. ثانیاً
قصد طرفین به عقد  قد باطل وجود داشته باشد. ثالثاًدر ضمن ع

بنابراین شروط، اختیاري که دادرس  .جدید گرایش داشته باشد
در اعمال این نظریه دارد یک اختیار لجام گسیخته و مطلق 
نخواهد بود و در واقع طرفین عمل حقوقی را به سمت 

یان قصد فرضی و اي که م قصدشان هدایت نموده و از فاصله
)مجموعۀ  «کاهدوجود آمده است میه قصد حقیقی آنها ب

-2/211 ،1141الاعمال التحضیریه للقانون المدنی المصري، 
خصوص این نهاد حقوقی  سنهوري حقوقدان مصري در(. 212
تحول عقد عبارت است از تبدیل عقد قدیمی به عقد »گوید:  می

عقد سابق به شکلی جدید بدون اضافه کردن عنصر جدیدي به 
طور که بوده، به حال خود باقی که عناصر عقد سابق همان

اي متفاوت از عقد اول توصیف  است؛ چنانچه عقد جدید به گونه
مصطفی احمد الزرقاء از  . 1 (441: 2113)سنهوري، « گردد... می

انقلاب یا تحول عقد به »نماید: این نظریه این چنین یاد می
ي که باطل است، متضمن عقد دیگري این معناست که عقد

باشد که با قصد طرفین عقد منافات نداشته باشد؛ بنابراین هر 
اما  قصدشان به  ،اند باطل استچند آنچه متعاقدین واقع نموده

همان عقد دیگر )که صحیح است و با قصد طرفین منافات 

 .2 (111: 1111)الزرقاء، « کندندارد( انصراف پیدا می
ن مرقس از جمله دیگر حقوقدانان مصري است دکتر سلیما

که به تعریف نظریه تحول پرداخته است. ایشان در این زمینه 
تحول عقد عبارت است از تبدیل عقد باطلی » اند: بیان داشته

به عقد دیگري که تمام عناصر ، اندکه طرفین خواهان آن بوده
حالی لبته این در ا .و ارکان آن ضمن آن عقد باطل موجود است

است که ثابت شود اگر طرفین عقد هنگام انعقاد عقد، بطلان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد جدید بعقد قدیم من غیر ادخال اي عنصر جدید، بل تبقی استبدال ع» . 1
عناصر العقد القدیمۀ کما هی، و انما تکیف تکییفا قانونیا غیر التکییف الاول 

 .«فیقع بذلک الاستبدال العقد الجدید بالعقد القدیم...
انقلاب العقد یعنی ان العقد الذي یعتبر باطلا فی موضوعه الخاص قد ».  2

ر عقد آخر لا یتنافی مع غرض المتعاقدین فینصرف الیه و ان یتضمن عناص
  .«اعتبر باطلا فی موضوعه المتعاقد علیه

ستند، به عقد جدید گرایش پیدا عمل حقوقی خود را می دان
 .9 (924: 1111مرقس، « )ردندکمی

گروهی از حقوقدانان بر این باورند که تحول عمل حقوقی 
نوعی از تفسیر اعمال حقوقی است. در واقع دادرس در مقام 

مشترک طرفین قراردارد است. در همین راستا تفسیر قصد 
زمانی که دادرس تحول عقد باطل را »کند: سنهوري بیان می

یند به ادهد، او در این فربه عقد صحیح مورد حکم قرار می
تفسیر اراده مشترک طرفین پرداخته است؛ زیرا مجموع عناصر 
عقد جدید موجود است و طرفین هم این مجموعه را به طور 

دانستند که آنچه ل اراده نموده اند و هر گاه طرفین میمستق
اند باطل و ناکارآمد است، هر آینه عقد صحیح را اراده واقع کرده

می نمودند. بنابراین این اراده احتمالی طرفین است که به عقد 
جدید گرایش داشته است بدین وسیله تفسیري که دادرس ارائه 

د و عقدي که شوه طرفین میشدداده است جایگزین اراده اعلام
داراي اثر قانونی است همان عقد صحیحی است که عقد باطل 

؛ سعد 191 و 191: 1113)سنهوري، « به آن متحول گشته است
در ادامه ضروري است نقش اراده در . (1/214: 2111نبیل، 

 .نظریه تحول را در دکترین حقوقی مورد بررسی قرار دهیم
 

 حقوقینقش اراده در تحول عمل 
تحول عقد را بر مبناي اراده  ۀنویسندگان فرانسوي که نظری

-نظر خود را به وضوح یکسانی ابراز نکرده ،انداحتمالی توجیه نموده

اند. در این خصوص نظر سه تن از حقوقدانان فرانسه در زمینه  
 نماییم.نهاد تحول عمل حقوقی را تبیین میچگونگی نقش اراده در 

 

  خاویر پرین .2

لیفی که او در حقوق فرانسه در این زمینه نگاشته أدر تنها ت
ممکن است عمل حقوقی دوم فی نفسه، »دارد: بیان می ،است

عمل معتبري تلقی گردد. در واقع  ايگونه ارادهبدون وجود هیچ
ممکن است عمل حقوقی جدید داراي اثرات اقتصادي مساوي 

اعتقاد این نویسنده به  .«و یا کمتر از عمل حقوقی اول باشد
زمانی که اثر اقتصادي قرارداد تا حد زیادي از آنچه واقع شده 

آید، باید این مسئله فرض شود که اگر طرفین است به دست می
به  ،ددانستناند را می عقد، بطلان عمل حقوقی که واقع کرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو تحول العقد الباطل الذي قصد الطرفان ابرامه الی عقد من نوع آخر » . 9
تکون عناصره متوافره فی تمامها فی حطام ذلک العقد الباطل اذا ثبت ان نیۀ 

ا وقت ابرام العقد الاول هذا العقد الاخر لو علمالطرفین کانت تنصرف الی 
   .«ببطلانه
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 .دادندکه اکنون حاصل است( رضایت میاین هدف اقتصادي )
هرچند جهت ایجاد عمل حقوقی، اراده لازم  افزایداو سپس می

تحول عقد( رهنمون که ما را به این فرایند فنی ) اما آنچه ،است
هدف اقتصادي قرارداد است که از اراده اقتصادي  ،سازدمی

همچنین  (.,Perrin :1911 115)آید وجود میه طرفین ب
واقعی آنها بر این عمل حقوقی که واقع شده است  اگر اراده

 دیگر تحول عمل حقوقی بی معناست ،تعلق گرفته بود

(Bouaziz 2017: 276). 
 

  پیدیلیو .1

اثرات ناشی از بطلان اعمال »در تحقیق خود با عنوان ایشان 
تحول و کاربرد آن در  ۀفصلی را تحت عنوان نظری« حقوقی

-او در این تحقیق نتیجه .حقوق فرانسه اختصاص داده است

در حقوق آلمان جهت تبدیل و جایگزینی »کند که: گیري می
ضروري نیست طرفین آمادگی کامل و قصد قبلی داشته باشند؛ 

تبدیل عمل حقوقی باطل به  برايبلکه صرف احتمال آنها، 

 :Piedelievre, 1966)« عمل حقوقی صحیح کافی است

به این ترتیب نویسنده اذعان دارد که عملکرد تحول  .1 (118
 وعی خارج از اراده طرفین واقعی طرفین استعقد به ن

.(Bouaziz, 2017: 277) نابراین این تئوري بر اساس ب
)فرضی( استوار خواهد بود. این نویسنده در  یک اراده احتمالی

تواند اراده مزبور را احراز خصوص اینکه که قاضی چگونه می
بایست هدفی را که دادرس می»دهد: چنین توضیح می ،کند

طرفین به دنبال محقق کردن آن هستند را به طور مستقل از 
آنها در نظر بگیرد. در واقع اگر  ۀفرایند قانونی موردِ استفاد

فرایند قانونی مورد استفاده طرفین به هر علتی ناکارآمد و باطل 
باشد، نباید به دلیل این مشکل عارض بر عمل حقوقی طرفین 

ست آمده محروم نمود، بلکه باید را از هر گونه نتایج و آثار به د

 ,Piedelievre)« آنچه که واقع شده است را احیا نمود

1966: 119) 2. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. «dans le système allemand, il n’est pas nécessaire que 
les parties aient prévu cette substitution. Il suffit qu’il y 
ait quelque probabilité qu’elles l’eussent admise, si elles 
avaient prévu la nullité». 
2. «s’attacher au but poursuivi, indépendamment du 
procédé technique employé pour le réaliser. Le procédé 
technique, dit-il, échappe très souvent à la compétence 
des intéressés ; si ce procédé est inefficace et aboutit à 
une nullité, il ne faut pas que leur volonté se trouve, à 
raison de ce fait accidentel, dépourvue de tout effet, et 
l’on doit refaire l’acte, tel que les parties mieux 
instruites l’auraient fait, tel qu’il aurait dû résulter de 
leur volonté plus correctement exprimée»  

لب با یکدیگر اشتراک دارند که: پرین و پیدیلیو در این مط
در تفسیر اعمال خصوصی بیشتر باید به دنبال اهداف »

اما پیدیلیو پا را از  ،اقتصادي طرفین باشیم تا هدف قانونی آنها
نهد، او مدعی است که قاضی این مسئله را این نیز فراتر می

داشتند، ع بیشتري میکند که اگر طرفین قرارداد اطلافرض می
ی از آن عمل اولیه باطل است( را بر ئکه جزعمل ثانوي )

گزیدند. اگر چنین فرضیه ایی مبناي عملکرد قاضی نباشد  می
 ,Bouaziz) .«تحول عمل حقوقی امکان پذیر نخواهد بود

2017: 279) 
 

 سالی. 1

نام فرانسه در زمینه تحول عمل  از دیگر حقوقدانان به سالی
گوید تحول از نهاد تفسیر اراده به معناي موسعی که حقوقی می

متمایز نیست. به نظر ایشان متعلق تفسیر، نه تنها اراده  ،دارد
 .شودواقعی طرفین، بلکه اراده احتمالی )مجازي( آنها نیز می

البته قاضی در انجام این عملیات از حدود صلاحیات خویش 
عمل حقوقی ثانوي نه هدف »... افزاید: کند. وي میتجاوز نمی

و نه خواست و نه حتی پیش بینی طرفین قرارداد بوده است و 
تواند با جایگزینی عمل حقوقی ثانوي به جاي ساً نمیأقاضی ر

اما  ،مفروض بگیردعمل حقوقی باطل اراده و خواست خود را 
نمودند،  بینی می بدون شک اگر طرفین چنین بطلانی را پیش

 :Saleille, 1901)« کردند عمل حقوقی ثانوي را اراده می

-سخ به این پرسش که قاضی چگونه میسالی در پا .9 (315

گوید:  می ؟تواند چنین اراده احتمالی )یا فرضی( را احراز کند
یند ااي زمانی موجود خواهد بود که معلوم شود، فر چنین اراده

قانونی که طرفین براي تحقق اهداف اقتصادي خویش به کار 
)فرایند قانونی( از بین رفته و بلا  واسطه بطلان آنه اند، ب بسته

سالی به  ۀنظری(Bouaziz, 2017: 280)  .اثر شده است
از این جهت که چنانچه  صاًنظریه پدیلیو نزدیک است؛ خصو

)عمل باطل(  اند هدف اقتصادي طرفین از آنچه واقع نموده
معلوم باشد؛ به احتمال زیاد عمل حقوقی ثانوي همان هدف 

کند. بنابراین فرض بر این است که اقتصادي آنها را فراهم می
شدند، به عمل حقوقی  می  4«ترمطلع»یا  4«ترآگاه»اگر طرفین 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. «…l’acte nouveau n’a pas été l’objet, ni de la volonté, 
ni même des prévisions, des parties ; et que le juge en le 
substituant au premier ne peut pas prétendre présumer ce 
que les parties peuvent avoir voulu, mais ce qu’elles 
auraient, sans doute, voulu, si elles eussent prévu la 
nullité». 
4. informées 
5. instruites 
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خود را به نحو صحیح  ۀآوردند و اراد روي می )ثانوي( جدید
 Piedelievre),  :1966 118-119) نمودند. اعلام می

)الشبانی،  اندحقوقدانان عرب نیز به این نظر گرایش داشته
؛ 113: 1133؛ ملوکی، 132و131: 1143؛ یسري، 141: 2114

(. بنابراین اراده لازم در تحول، یک اراده 41: 1139ابراهیم، 
زیرا  ؛باشدحقیقی است که مبتنی بر فرض و تصور می غیرِ

 ۀکردند و ارادبه بطلان فکر نمی طرفین عمل حقوقی اصلاً
 حقیقی آنها به عمل حقوقی اولیه گرایش داشته است.

 

 هایِ عملکردِ نهاد تحولویژگی
یند اي این فر در خصوص نحوه کارکرد تحول، دادرس در رابطه

ابتدا از دادرس خواسته  نماید. درطی دو مرحله استدلال می
شود تا عمل حقوقی باطل را از بین ببرد؛ عمل حقوقی  می

باطلی که اکنون عناصر آن بدون انسجام و پیوندي پراکنده 

در مرحله دوم این سؤال . ) ,Perrin:1911 82) اند شده
توانیم از طریق عناصر پراکنده اثر  گردد که آیا می مطرح می

 :Gout, 1999)ده طرفین اعطا نماییم؟ خاصی را به ارا

یکی از نویسندگان در این (. Terre, 1957: 421؛ 488
اگر ساختمانی »کند که  خصوص با تشبیه جالبی خاطرنشان می

« اي وجود داردهنوز مصالح قابل استفاده ،تخریب شود
(Piedelievre, 1966: 645 )در این حین دادرس جهت  ؛

دوباره به هم پیوستن آن عناصر که احیاي عمل حقوقی و 
بطلان باعث سلب اثر از عمل حقوقی شده بود مداخله خواهد 

 2«قطعات»یا  1«بقایا» با ناًبنابراین عمل جدید احیا. کرد

(Laurent-Bonne, 2014: 1747 ) عمل حقوقی اول
باره دادرس در این که رسد  است. به نظر می  ساخته شده

بین بردن عمل اولیه باطل و از  ولاعملکرد مضاعفی دارد که ا

 .(Bouaziz, 2017: 5) بازسازي یک عمل جدید است ثانیاً
هاي نهاد تحول را جهت وضوح کنون ضروري است ویژگیا

بیشتر مفهوم آن تبیین نماییم. مطابق دکترین حقوقی تحول 
از یک سو نهاد مزبور یک  :داراي دو ویژگی اصلی است

گردد و از سوي دیگر تحول مانع یندي کاهشی محسوب می افر
 ورود عناصر دیگري به عمل اولیه است.

 

 مشخصِ نهاد تحول        کاهش، معیارِیند افر .2
نخستین ویژگی اساسی تحول تقلیل یا کاهش عناصر عمل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. restes 
2. débris 

تحول از راه » اصلی است. تحول توسط دکترین به عنوان
تأثیر توصیف شده است. این اصطلاح با توجه به  9«کاهش

است،  یهاصلی این تکنیک که همان کاهش عناصر عمل اول
مطرح شده است. آقاي پرین، یکی از طرفداران این نظر، معتقد 

یک معناي بیش از حد موسع دارد « تحول»اصطلاح که است 
اشتباه گرفته شود. به گفته وي،  4«انتقال»و احتمال دارد با 

زیرا اصطلاح   ؛زاییمرا نیز به آن بیف 4«کاهش»بهتر است واژه 
به تنهایی و به اندازه کافی نشانگر کاهش در عمل  «تحول»

در راستاي همین ( ,Perrin :1911 24) .حقوقی نیست
ویژگی، نهاد انتقال از یک شکل بزرگ به یک شکل کوچک را 

نیاز به  يعمل حقوقی اولیه جهت ایجاد یا بقا به همراه دارد.
که عمل حقوقی دوم به آن عناصر  درحالی ،عناصر بیشتري دارد

به همین دلیل عمل حقوقی دوم هر آنچه در جهت  و نیاز ندارد
حیاتش نیاز دارد اکنون برایش موجود است تحول با توجه به 

تواند عمل کند که توسط طرفین  ابعاد عینی آن حتی تا آنجا می
,Perrin :1911 11-) قرارداد هم پیش بینی نشده باشد

توان در قانون یا اراده   زیرا منشا و منبع تحول را می (؛12
بنابراین تحول از یک سو با کاهش و از سوي  دادرس یافت.

نماید.  دیگر با جایگزینی یک عمل یا فرم حقوقی عمل می
یند کاهشی که به عنوان ویژگی اصلی نهاد تحول ذکر شده افر

بطلان گردد، بلکه نهاد یک معیار انحصاري تلقی نمی ،است
بنابراین لازم است تمایز  .نمایدجزیی نیز از این معیار پیروي می

میان این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد. تمایز و تفکیک میان 
اینها از این جهت اهمیت دارد که ممکن است در دکترین 

 حقوقی میان آنها خلط گردد.
 
 1یئتمایز نهاد تحول با بطلان جز .2-2

کاهشی است و بدین جهت ممکن است با یند اتحول یک فر
از نهادهایی که به نوعی داراي عملکرد و عملیات  بعضی

ازجمله این نهادها، نهاد  .مشابهت داشته باشد ،کاهشی هستند
بطلان جزئی است. در دکترینی که به خصوص با نهاد تحول 

ده که این دو نهاد یکسان شعمل حقوقی مخالف است تلاش 
در قرن نوزدهم میلادي،  .جدیدي نیست ۀاید دانسته شوند. این

 ,Thibaut, 1828: 62; Puchta) آلمانی ۀدو نویسند

عنوان   تحول را یکی از موارد بطلان جزئی به (105 :1890

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. conversion par reduction 
4. transformation 
5. reduction 
6. La nullité partielle 
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با یک »ستند. به باور نویسندگان مزبور دان معتبر بودن جزئی می
مانده  فایده، عناصر باقی هاي بی کاهش ساده، با هرس قسمت

تواند عمل دیگري را شکل دهد که یا از همان گونه است یا   می
باهتی که میان این ش .«هاي مختلف دیگري داشته باشد گونه

گونه توضیح داده  تحول و بطلان جزئی( ایندو نهاد است )
شود که هر دوي این نهادها در اجراي خود از یک عملیات  می

 .(Mazeaud, 1997: 58) نمایند فنی کاهشی استفاده می
گونه است که مطابق تعریف  در واقع عملکرد بطلان جزئی این

طورکه هست عمل  مانده آن، همان آن یک عمل با قطعات باقی
همچنین در نهاد تحول هم  .(Simler, 1969: 8کند ) می

این دو نهاد همچنین داراي آثار  .یک قطع عضو وجود دارد
ثربخشی عمل یکسانی هستند: هر دو نهاد منجر به کاهش ا

بنابراین قانون .( :Boujeka, 2002 238)گردند  اولیه می
واسطه این دو نهاد از توالی فاسدي متعددي که بطلان ه گذار ب

عمل حقوقی دارد، در جهت حفاظت از اصل حسن نیت و 

 ,Simler) ده استکراعتماد مشروع در قراردادها استفاده 

برخی نقاط شباهت ها در حال اگرچه آن بااین .(13 :1969
. تمایز اساسی که اما تحول با بطلان جزئی متفاوت است ،دارند

( را از همدیگر جدا این دو مفهوم )تحول و بطلان جزئی
در این واقعیت است که در بطلان جزئی زمانی که  ،کند می

 ،مانده معتبر است شود عمل باقیقسمت باطل از عمل جدا می
طورکلی  رد نظر طرفین بهکه در تحول، عمل اولیه مو درحالی

گیرد.  د و عمل دیگري جاي آن را میشو ساقط می
(Tandogan, 1952: 112). نتیجه تحول اساساً  در

که این مطلب   صورتی در ،آوردوجود میه مسئله توصیف را ب
 .(Simler, 1969: 13تماماً در بطلان جزئی وجود ندارد )

باعث از بین رفتن  ئی در یک عمل حقوقی اساساًبطلان جز
که در تحول از  گردد. درحالی آن عمل می 1ترتیب و نظم کمی

آن  2در سطح کیفی طریق کاهش عناصر عمل حقوقی، اساساً

به  .(Bouaziz, 2017:12)گذارد  ثیر میأعمل حقوقی ت
توانیم مانند برخی نویسندگان بگوییم که  همین جهت می

اما تحول بر  ،بر یک تغییر نسبتاً کمی دلالت داردبطلان جزئی 
 Simler, 1969: 13) کند یک تغییر کیفی دلالت می

Tandogan, 1952 : 112; Piededlievre, 1966: 

120; Ghestin, 1988: 242-243  ) . برهمین منوال
د داراي مکانیزم پروفسور آلن کورت معتقد است که هر دو نها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 l’ordre quantitative : مربوط به کمیت . 1

 plan qualitative : مربوط به کیفیت.  2

اول یا همان بطلان جزئی با  در حالت»خاص خودش است: 
که در نهاد تحول  مواجه هستیم، درحالی 9یک عملیات سلبی

یک با یابیم که خودمان را در یک موقعیت کاملاً متفاوت می
براي بازسازي وضعیت ناقص اولیه مشخص  4تمایل ایجابی

بطلان جزئی تمایل به » افزاید:  همین نویسنده می .«گردد می
حول از طریق بازسازي عملیات اولیه تمایل کاستن دارد، اما ت

 :Couret, 1981)« کردن دارد به اضافه کردن و جمع 

علاوه بر  اما از سوي دیگر چنانچه گفته شد، نهاد تحول ،(243
ویژگیِ کاهش، همراه با انتقال از حالتی به حالت دیگر است. به 
همین دلیل ضروریست تا نهاد تحول از نهادهاي دیگر که 

یزم نسبتاً نزدیک با نهاد تحول دارد و توسط قانون یا مکان
یا باز  4گردد، متمایز گردد. نهاد توصیف دادرس اعمال می

  مشابه با تحول است. از این جهت عمل حقوقی 1توصیفِ
 
 تمایز نهاد تحول با نهاد باز توصیف قرارداد  .1-2

عمل حقوقی داراي « باز توصیف»تحول عمل حقوقی با نهاد 
و یا  1تشابه ظاهري است. در روند دادرسی ارائه امور موضوعی

همان تعیین سبب دعوي به عهده اصحاب دعواست. بنابراین 
این اصحاب دعوي هستند که امور موضوعی را تعیین یا 

 دعوا، اصحاب چهن. حال چنا(19: 1919)شمس،  نمایند توصیف

 را یک هر توصیف دادرس و نمایند توصیف را موضوعی امور

 در .ندک بازتوصیف را موضوعی امور تواندمی ،نداند دقیق

 را موضوعی امور توانندمی دعوا اصحاب فرانسه حقوق

نمی پایبند را دادرس دعوا اصحاب توصیف اما ،نمایند توصیف
 حقوقی ۀقاعد اجراي و یافتن نماید و دادرس نیز توانایی

نیز  و توصیف و باز توصیف را موضوعی امور بر متناسب،
اما  ،اما در حقوق ایران نصی در این خصوص نداریم ،داراست

نهاد باز توصیف در حقوق ما نیز با شرایطی که برخی از اساتید 
وشتار خارج است قابل پذیرش اند و از موضوع این نذکر نموده

 .(14همان: است )
هر دو عملیات تحول و باز توصیف این شباهت ظاهري 
وجود دارد که هر دو منجر به دسترسی مجدد به نوع دیگري از 

گردند. بنابراین فروش مالی به قیمت بسیار کم در  قرارداد می
د شوتواند به یک قرارداد هبه تبدیل  اثر باز توصیف یا تحول می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3. opération negative 
4. une volonté positive 
5. qualification 
6. requalification 
7. Les faits 
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(Plamour, 2001: 331). 
بعضی از نویسندگان نهاد توصیف و  به جهت همین تشابه

اند. طبق نظر ایشان تحول همان تحول را با یکدیگر درآمیخته
نهاد تحول  دیگر، . به عبارتاست 1گذاري غلطتصحیحِ نام

نهادي فراتر از تصحیح توصیفِ غیرِ صحیح و غیر مطابق با 
بر اساس همین گرایش (. 41: 2114، دسوقی) یستواقع ن

نویسندگان در حقوق فرانسه اختصاص نص قانونی برخی از 
زیرا بر  ؛اندخاصی را در خصوص نهاد تحول بی فایده دانسته

بدین  .این باورند که نهاد تحول ضمن نهاد توصیف وجود دارد
« تصحیحِ توصیف»جهت نهاد مزبور را معادل عنوان 

(Delmas, 2000: 272-273)  تغییرِ توصیف»یا »
(Larroumet, 2007:n 575 )اند. چنانچه در دانسته

حقوق برخی از کشورهاي عربی نیز به این مطلب اشاره گردیده 
اما با این حال این دو عملیات  ،2 (434: 1111،  الحکیم) است

ملاک تمیز این دو اساساً که در یک نکته اساسی تفاوت دارند 
درستی ه طورکه آقاي اولیور کات ب در واقع همان ،ذهنی است

در خصوص تحول از طریق کاهش عمل »است:   کرده اشاره
حقوقی اولیه که از ابتدا مورد نظر طرفین بوده است جایگزین 

عمل واقعی را کشف « بازتوصیف» که در  حالی در ،گردد می
کنیم، این بدان معناست که قرارداد واقعی که طرفین آن را می

 ,Gout« )..م.نماییدنبال آن بودند را معلوم می خواستند و به می

1999: 148)9. 
این مطلب مفروض است که شخص با « بازتوصیف»در 

آگاهی و بصیرت کامل  ،اند نوع عمل حقوقی که ایجاد کرده
گونه اشتباهی نکرده  منتها طرفین به  دارند و در این عنصر هیچ

سادگی مرتکب اشتباه ناچیزي شدند و عنوان عمل خود را نام 
کننده که در اند. نقش شخص تفسیر دیگري نهاده عمل حقوقی

ست که توصیف اشتباهی را که ا این ،اینجا همان دادرس است
با رعایت عناصر واقعی  ،اند طرفین براي عمل حقوقی خود نموده

آن بنماید تا این عمل لباس حقوقی واقعی خود را بیابد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Disqualification 

والقاضی انما یستعین فی ذلک بسلطته فی تفسیر العقود، و هی »... .  2
سلطه واسعه یکیف بمقتضاها العقد الذي یفسره التکییف القانونی الملائم 
مادام لاینحرف فی هذا التکییف عن الغایه الاقتصادیه التی قصد الیها 

  .«المتعاقدان

3. «dans le cadre de la conversion par réduction on 
remplace l’acte initialement voulu par les parties, alors 
que dans le cadre de la requalification, on révèle l’acte 
réel, c’est-à-dire celui qui a été voulu dans sa substance 
par les contractants (…)». 

(Ghestin, 2001: 77 ؛Terre, 2004: 419 )نابراین ب
اصولاً به این معنا نیست که عمل حقوقی اولیه « توصیفباز»

رازي تیان در طرفین از بین برود یا به تعبیر خانم ژانگ 
ي قراردادي ا گونه کاهش اراده هیچ»خصوص نهاد مزبور 

 ,Perrin ؛ Pancrazi-tian, 1996: 37)« نیست

عنوان عمل حقوقی اکتفا   برعکس در تحول به . (41 :1911 
لکن محتوا و مضمون التزامات قراردادي که در ابتدا  ،گردد نمی

 کند )سهنوري، توسط طرفین مورد انتظار بوده است تغییر می
نتیجه یک تغییر و تحول مادي در ماهیت  در .(411: 2113

دهد. از این طریق به یک وضعیت حقوقی  عمل حقوقی رخ می
 شود و بنابراین تحول از یک خطاي ساده در جدید منجر می

-Gout, 1999 :479گذاري عمل حقوقی فراتر است ) نام

هدف دنبال شده توسط دادرس صرفاً و به سادگی این  .(487
نیست که فقط چارچوب و قالب مناسب با اراده طرفین تعیین 

بلکه هدف اصلی دادرس نجات قرارداد باطل است تحول  ،شود
متمایز است، اولاً با این واقعیت که « بازتوصیف»از دو جهت از 

این امر مستلزم کاهش عناصر و اثرات عمل حقوقی اولیه است 
که به خاطر نابودي عمل حقوقی بلااثر، عملِ حقوقی نو ثانیاً ای

 ,Gout)دآی لاحی یا جایگزین به جاي آن میاص

1999:  480, 482). 
ها اراده لازم براي این دو نهاد است. در نهاد از دیگر تفاوت

توصیف یا بازتوصیف، دادرس در پی یافتن اراده مشترک 
طرفین است تا بدین وسیله بتواند نام دقیق آنچه را که طرفین 

این اراده مشترک همان اراده  ؛اند را تعیین نمایدواقع نموده
: 2111؛ منصور حاتم، 2113سنهوري، حقیقی طرفین است )

 واقعی اراده از اینکه دلیل به موصوف عقد بنابراین آثار  .(11

اما   ،مطابقت دارد طرفین قصد با الزاما کند می پیروي طرفین
نظام تحول مبتنی بر اراده فرضی است. بدین معنی که قاضی 

اگر طرفین بطلان آنچه را که  ،نماید اي را فرض می چنین اراده
-نستند به عمل جدید گرایش پیدا میدااند را میواقع نموده

تمایز دیگر در این است که  .(124: 1111، الفتلاوينمودند )
تصاص به اعمال حقوقی صحیح فرایند توصیف عمل حقوقی اخ

در حالی که مطابق تعریفی که ، (11 :2111منصور حاتم، دارد )
از تحول عمل حقوقی شده است این نهاد مختص عمل باطل 

 است. 
از دیگر نهادهایی که از جهت ویژگی انتقال به وضعیت  

نهاد حقوقی تبدیل تعهد  ،دیگر به نهاد تحول شباهت دارد
 است. لذا بررسی تمایز میان این دو نهاد نیز ضروري است.
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 2تمایز نهاد تحول و نهاد تبدیل تعهد .1-2

نیز اجتناب «  تبدیل تعهد»و «  تحول»باید از یکسان پنداشتن 
نمود. تعاریف مختلفی از تبدیل تعهد ارائه شده است. برخی از 
اساتید تبدیل تعهد را عبارت از تبدیل تعهد سابق به تعهد 

ن اي که تعهد پیشی گردد، به گونه دیگري که جایگزین آن می
اند  آید، تعریف کرده شود و تعهد جدید به جاي آن می نابود می

گونه  برخی دیگر تبدیل تعهد را این .(199: 1919)شهیدي، 
تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است، که به »اند:  تعریف کرده

عهد جدید جایگزین آن  موجب آن تعهد قدیم منتفی و

یل تعهد تحول مانند تبد .(121: 1931لنگرودي، « )گردد می
کند، انتقال از یک وضعیت  تغییر را بیان می ۀبه نوعی اید

حقوقی به وضعیت حقوقی دیگر، چنانچه در قانون مدنی ایران 
 .(913: 1914کاتوزیان، ) است. بینی شدههم تغییر تعهد پیش

احتمالاً در حالتی ممکن است میان تحول و تبدیل تعهد 
جایگزینی یک قرارداد درآمیختگی شود که نهاد اخیر منجر به 

 ,Marty  385 :1988؛ Cholet, 2006: 467شود )

et al,).  در تبدیل تعهد از طریق تغییر طلبکار یا بدهکار، یا
تغییر یکی از عناصر عینی تعهد، مانند تبدیل تعهد ازطریق 
تغییر در موضوع و تغییر در سبب تعهد، تحول به شکل واضح 

که بر تعهد  يزیرا تعهد جدید ؛از تبدیل تعهد متفاوت است
مستلزم ایجاد یک عمل جدید نیست  ،گذارد ثیر میأسابق ت

(Perrin, 1911: 15  Flour et al, 2014: no 

420; Marty et al,1988 : n° 415).  طرفین قرارداد
اجاره به عنوان عقد عاریه باقی که ممکن است تصمیم بگیرند 

به عقد عاریه با دو ویژگی در نمونه تبدیل تعهد اجاره . بماند
رو هستیم: تبدیل و کاهش یا حذف عنصر هتحول نیز روب

الاجاره از قرارداد لزوماً آن  زیرا حذف مال ؛الاجاره در اجاره مال
 :Perrin, 1911) کندرا به عقد عاریه مجانی تبدیل می

وجوه اشتراک بین دو مفهوم تحول و تبدیل تعهد نباید  .(15
زیرا تمایزات  ؛ثیر قرار دهدأآنها را تحت ت هاي میان تفاوت

-میحقوقی  خلط مفاهیماز تشویش و  مزبور موجب جلوگیري

. دکترین حقوقی بر این مطلب متفق است که شرط گردد

 ,Carbonnier)ضروري تبدیل تعهد صحت عقد اول است. 

2000 : no 348  Marty et al 1988, n° 411; 

Pactet, 1975 : 439; Rieg, 2003 : V° 

Novation:1.)  این بدین معناست که یک قرارداد باطل
تواند مورد تبدیل تعهد قرار گیرد. اساساً ملاک تشخیص  نمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. novation 

ذهنی است. تبدیل تعهد بر این فرض استوار امري این دو نهاد 
است که اراده مشترک طرفین قرارداد با ایجاد یک تعهد جدید 

در تبدیل تعهد باید واضح و برد. اراده  تعهد سابق را از بین می
صریح باشد. تبدیل تعهد یک عمل حقوقی است، و قصد و 

 .(211/ 2: 1941 گردد )صفایی، رضا از شرایط آن محسوب می
بدین ترتیب تبدیل تعهد طبق تعریف، عملیاتی ارادي و یک 

است. از طرف  2تکنیک کاملاً قراردادي یا ناشی از قرارداد
ها  اید فراموش کنیم که توافق ارادهاین مطلب را هم نب ،دیگر
موافقت قانون یا قاضی بلکه تواند تحول را تحقق بخشد؛  نمی

 است. «تحول»یک ضرورت مطلق براي تولد 

 

تحول مانع ورود عناصر خارجی به عمل اصلی  .1

 است
مفهوم تحول ویژگی کاهشی دارد. علاوه بر این خصوصیت، 

کردن عنصري به وضعیت تحول از هر عملیاتی که با اضافه 
 گرددحقوقی قبلی که فاقد آن بوده است، متمایز می

(Couret, 1981: 252).   به طور خاص، تحول نباید با
اشتباه گرفته شود. ممکن است تحول با  9تصحیح قرارداد

بنابراین  نیز انجام شود. 4«تقویت»یا  4«افزایش یا تکمیل»
کنیم تا از یکسان  میمقایسه « تحول»را با « تصحیح قرارداد»

 د.پنداشتن این دو نهاد جلوگیري شو
 
  1تمایز میان تحول با نهاد تصحیح عقد .2-1

تصحیح » :دارد در تعریف نهاد تصحیح عقد بیان می سنهوري
عقد عبارت است از اضافه کردن عنصر جدیدي به عقد به 

« آن، عقد به لحاظ قانونی صحیح می گردد ۀوسیله نحوي که ب

 . (Terre et al , 2002 :395 1؛ 114: 2113)سنهوري، 
تعریف مزبور از این جهت مورد انتقاد قرار گرفته که فقط یک 

-شامل همه حالات آن نمی وحالت تصحیح اشاره شده است 

ه تواند بمی ی که تصحیح، علاوه بر اضافه کردنگردد؛ در حال
حذف کردن و جایگزینی عنصر فاسد هم صورت پذیرد وسیله 

که شرط  به همین جهت زمانی. (12: 2111منصور حاتم، )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. contractuelle 
3. correction  du contrat 
4. ampliation 
5. augmentation 
6. correction  du contrat  

تصحیح العقد یکون بأدخال عنصر جدید علیه یؤدي قانوناً الى جعله » .1
 .«صحیحاً
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)به شکل اضافه  اساسی نهاد تصحیح عقد که همان تغییر
کردن، از بین بردن عنصر فاسد، جایگزینی عنصر فاسد( یکی از 

تصحیح از تاریخ  ،عناصرِ عقدِ باطل است وجود داشته باشد

 .(Piettet, 2004: no 1106: 589)د اثرگذار است انعقا
اما  ،دهد، امکان نجات اعمال باطل را میتصحیحتحول، مانند 

وسیله تغییر، عمل ه ب تصحیح،چنانچه گفته شد، در حالت 
 .(Dypeyron, 1973: 9) رسدحقوقی به اعتبار می

باطلی که به دلیل فقدان یکی  ۀبنابراین ، به عنوان نمونه، سفت
در سند پس از  از اطلاعات الزامی در آن، می توان با درج آن

در واقع عمل حقوقی باطل  صدور، به صورت قانونی تنظیم کرد.
واسطه اضافه شدن عنصري که فاقد آن بوده است به شکل ه ب

 Ghestin,1988 :n° 800 ; Martyآید )قانونی در می

et Raynaud,1988 : n° 227.).  از این رو ، تصحیح و
کامل شدن  گونه تعریف نمود کهقانونی کردن عمل را این

، بدون تغییر در توصیف افزودن عنصر جدیددیرهنگام عمل با 

اما  ،(Dypeyron, 1973: 207)یا نام عمل حقوقی است 
در تحول عمل حقوقی، فرض بر این است که عمل دوم باید 

میان عمل اولیه پیدا کند و نه در جاي عناصر خود را فقط از 
گونه تغییري بنابراین در نهاد تحول عمل حقوقی هیچ. دیگر
کند. عمل حقوقی اول براي تبدیل به یک عمل معتبر دیگر نمی

 .باید خودش کافی باشد و لازم نباشد چیزي به آن اضافه نمود
هر جا که عناصر، بی ارتباط با عمل اصلی نباشند، ممکن است 
عمل حقوقی دوم یکی از موارد تحول باشد. بنابراین در نهاد 

اراده شخص طرف عقد است که تصحیح را  تصحیح عقد اولاً
عملِ متعاقد موجب تغییر در یکی از  نماید و ثانیاًاعمال می

پذیر شود و بدون تغییرِ عنصر، تصحیح امکانعناصر عقد می
اد تصحیح و تحول نیست؛ چنانچه دقیقا به همین تمایز میان نه

 در یکی از آراي دیوان عالی کشور مصر تصریح شده است
القضاییه، المکتب الفنی،  19نه، س1443نقض مدنی رقم )

بنابراین در تصحیح عمل حقوقی نیاز به  . 1(119 -112: 1114
اراده حقیقی طرفین است تا عمل حقوقی را مجدداً اصلاح کند 

که  حالی در ،(11 :2111؛ منصور حاتم، 441: 2113سنهوري، )

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقد یذهب المشرع الی تصحیح العقد الباطل و یکون ذلک بادخال »... . 1
عنصر جدید علیه یودي قانونا الی جعله صحیحا و هو ما یسمی بنظریه 
التصحیح العقد الباطل و هی تخرج عن نطاق تحول العقد الباطل التی 
تستلزم عدم اضافه اي عنصر جدید علی هذا العقد فاذا ما سلک المشرع نهج 

صحیح فلا محل للتمسک بالقواعد العامه فی القانون المدنی و منها نظریه الت
 .«تحول العقد الباطل ورد المتعاقدان الی ما قبل التعاقد

فرضی، عمل جدید را از بقایاي  ۀدر تحول، قاضی بر اساس اراد
 .(124: 1111)الفتلاوي،  کندعمل اولیه استخراج می
هستند که دو نوع تحول وجود معتقد برخی نویسندگان 

شود و  اي خاص انجام میکه براساس اراده یکی ارادي :دارد
-یندي که حتی توسط طرفین پیشافر ارادي است،دیگري غیر 

بینی نشده باشد. علاوه بر این، فراتر تمایز مزبور، تمایز دیگري 
بین تحول از طریق کاهش از یک سو و تحول از راه 

سیس اول أاز سوي دیگر وجود دارد. ت« تقویت»یا « افزایش»
ه تأثیرات اعمال اولیه دارد، در حالی ک ۀتمایل به کاهشِ دامن

به  نهاد تصحیح تمایل به تقویتِ اثرات عمل حقوقی اولیه دارد.
گفته این نویسندگان چنین وضعیتی ، موجب می گردد تا تحول 

 ,Couret)هاي مختلف یا ناهمگونی را داشته باشدویژگی

1981: 225-228)  . 
 

 گیرینتیجهبحث و 

نهاد تحول یکی از سازوکارهاي مهم حقوقی است که در   .1
نهاد مزبور داراي اصالت دکترین حقوقی مورد توجه بوده است. 

یندي است که با استفاده از عناصر باقی ابوده و منظور از آن فر
مانده عملِ حقوقیِ باطل، بدون تغییري در عناصر مزبور و در 

س منجر به ایجاد راستاي هدف اقتصادي طرفین، از سوي دادر
 گردد.  عمل حقوقی جدیدي می

فرضی است. به این معنا که  ۀنهاد تحول مبتنی بر اراد .2
ایی را جهت جلوگیري از آثار بطلان،  دادرس وجود چنین اراده

 نماید.  فرض می
در دکترین حقوقی معاصر، اصیل بودن مفهوم تحول  .9

برخی از مشابهت با رغم بهبدین معناست که نهاد مزبور 
 ، داراي مفهومی متمایز و مستقل است. نهادهاي حقوقی

کاهشی  مفهوم نهاد تحول داراي دو ویژگی اصلی است. .4
رود. خصوصیت نهاد مزبور به شمار می اولینیند تحول ابودن فر

به همین جهت برخی نویسندگان اصطلاح تحول از راه کاهش 
[conversion par reduction]  اند. بردهرا به کار 

نیز در  [La nullité partielle] یئنهاد بطلان جز .4
اما نوع کاهش در هر یک  ،تحول تشابه دارداین ویژگی با نهاد 

از این دو نهاد با دیگري متفاوت است. کاهش در تحول از  نوعِ 

ست، در [ اréduction qualitative] کاهشِ سطحِ کیفی
 l’ordre ] کاهشِ کمیّی با ئحالی که در نهاد بطلان جز

quantitativ .مواجهیم ] 
نیز از این [ qualification]تحول و توصیف عقد  .1

جهت که هر دو نهاد موجب دسترسی مجدد به نوع دیگري از 
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اما وجه تمایز دو نهاد  ،قرارداد می شوند با یکدیگر تشابه دارند
 موردِ ۀمذکور این است که در نهاد تحول، عمل حقوقیِ اولی

بدین جهت محتوي و مضمون  .رودانتظار طرفین از بین می
التزاماتِ قرارداديِ مورد توقع آنها تغییر و یا به عبارتی کاهش 

توصیفِ عملِ حقوقی، به این دلیل الی که در ح در ،کند پیدا می
مرتکب اشتباه  ،اندکه طرفین در انتخاب عنوان آنچه واقع نموده

وب مناسب با اراده طرفین را تعیین دادرس صرفاً، چارچ ،اندشده
 :نماید. بنابراین توصیف از دو جهت با تحول متفاوت استمی

اولاً از این جهت که تحول یک عملیات کاهشی است و ثانیاً 
اینکه در تحول به خاطر بلااثر شدن عمل حقوقی، عمل 

 گردد. اصلاحی، جایگزین آن می
نیز از این  [novation] شباهت تحول و تبدیل تعهد .1

جهت است که در هر دو نهاد ویژگی انتقال از وضعیتی به 
اما بر خلاف تحول که ناشی از قانون  ،وضعیتی دیگر وجود دارد

یا اختیار قاضی است؛ تبدیل تعهد یک تکنیک کاملا قراردادي 
 یا ناشی از قرارداد است.

ویژگی نهاد تحول این است که نهاد مزبور مانع  دومین .3
عناصر خارجی به عمل اصلی است به سبب این ورود 

 correction du] خصوصیت از نهاد تصحیح قرارداد

contrat ]تشابه نهاد مزبور با نهاد تحول در  گردد. متمایز می
ت که دو نهاد مذکور یک روند بازسازي قرارداد را ـن اسـای

 «افزایش یا تکمیل»تواند از راه تصحیح عقد میدارند. 

[ampliation]  تقویت»یا» [augmentation]  نیز
که در تحول این خصوصیت وجود دارد که انجام شود. در حالی

در تصحیح عمل  گردد.مانعِ تغییر در عمل حقوقی اولیه می
حقوقی وجود اراده جدیدي ضروري است تا عمل حقوقی را 

که در تحول، این دادرس است که  مجدداً اصلاح کند، درحالی
ساس اراده فرضی عمل جدید را از بقایاي عمل اولیه بر ا

 کند.استخراج می
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